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  کيلانیالدراسة صور العنف السياسي ف روایات نجي   
 ( رواية ليالی ترلاستان نموذجا)

 الملخص: 
العنااف السياسااي يعااني اارسااة الإرادة والقااوة   السااعي لتحقيااق أغاارا  غااير مشااروعة، وبمااا أن الأدب هااو الماارآة الكاملااة 

الااادول وواقعهاااا التاااارعي للمجتمعاااات بصاااورة ادبياااةت مااان بااا  هااا ه  ديالأمااام، ياااتم فيسااا خياااتار  هياااللمجتمعاااات يظهااار ف
الكاتب المصري المسلم، و هو يعا    ه ه الروايات مشاكل  ،ترکستان  لنجيب الكيلانى   اييالأعمال، كانت رواية ل

العناااف السياساااي والمفااااهيم  هاااايالمسااالم  ومعااااناجم خاااارج حااادود العاااات العااارد أي تركساااتان أو شاااينجيان ت ويوضااا   ف
 هاا هالمساالم  ارخاارينت تسااتهدل  یالأخاارى مثاال الاغتيااالات وعمليااات الإعااداِ يسااتهدل لهاا ه المفاااهيم الساالبية الاا

ها ه المفااهيم السياساية والاجتماعياة    ها ه الرواياة وتطبقهاات   يالدراسة  بالمنهج الوصفي التحليلي، نّ تبي  و توض
تشير أهم النتائج نّ أن ه ه المفاهيم قد استُخدمت   احتلال الأر  وقمع المشاعر الدينية والدينية، واويل المساجد 

 طوبوغرافيا ونثنوغرافيا للبلادت نّ االذ ارون و الفسق وتغيير
 تاسييترکستان، العنف الس یاليرواية ل ،لانييالک بيدراسة الصورة، نج :سةيالرئ الکلمات
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 مقدمه  -1

  دا رود،مدی بکار درآن تهر ر که و گفتار رفتار از  است  و مختلف  متعرد  تعابیر  دارای  خشونت  مفهوم

 مدادی،  ضدرر  ا نکده   دا  برسدانر  وآسیب  ضرر  د گران  به  خواهرمی  طرف  خشونت  بکارگیری  با  ا نکه

 غیدر  بکارگیری  همچنانکه  شود،می  شامل  را  برسانر  انسان  هستی  به  وعقیرتی  فکری  روانی،  جسمی،

قدررت و   گونده  ا ن  گیرددر بر می  نیز  را  مقابل  طرف  بر  طرف   ک  واراده  قررت  مشروع  و غیر  قانونی

 .دهر  می شکل جامعه در خصمانه را روابط  و نوعی شود  می و مرج هرج بوجودآمرن  باعث  فشار

ی خشونت سیای و تبیدین موضوعات مورد توجه جامعه شناسان سیاسی، پژوهش درباره کی از  

رابطه آن با  کی از مفاهیم پر کاربردآن  عنی ترور و ترور سدم اسدت؛ خشدونت سیاسدی معمدولا از 

ای هسدتنر و ها ونهادها و دولتها ی سر می زنر که خواستار ا جاد هرفی خاص در جامعهجانب گروه

ای از در ا ن رمان کشورهای چین و روسیه تزاری درصرد زدودن چهره اسلام و مبدادی آن در پداره

رود، کشورهای اسلامی ماننر ترکستان هستنر و ا ن امر نوعی تغیرات ساختاری و هو تی بشمار می

اندر باعدث هدای اسدلامی نشدو و نمدا کدردهچه مردمی که صرها سال با ا ن اصول و مبادی و آموزه

تواننر ا دن اهدراف و چنین مردمی نمینر  زهم میه  بسردرگمی و اختلال می شود و نظم جامعه را  

استعمارگران اشغالگر را در جامعه خود پیاده کننر، بنابرا ن عوامل ا جاد ا دن اهدراف غیدر اسدلامی 

 روی به خشونت برای پیاده کردن اهرافشان دارنر.

بنابرا ن مردم ترکستان برای کسب هو دت مدذهبی و رسدمیت بخشدیرن بدران تنهدا راه آن را 

مبارزه و جهاد با چنین حکومتها ی می دانسدتنر، چدرا کده حکومتهدای چدین و روسدیه تدزاری از 

ملی جلوگیری کردنر و خواستار ا جاد ارزشهای -تشکیل هو ت اسلامی و تقو ت آن و انسجام قومی

ضر اسلامی و کمونیستی بودن و آن را بر جامعده اسدلامی ترکسدتان تحمیدل کردندر و مسدلمانان 

ترکستانی با تمسک به تار خ جمعی، زبدان و فرهندگ و گذشدته مشدترح درصدرد ندوعی پیوندر و 

همبستگی بودنر و می خواستنر هو تی مستقل اسلامی جرا از هو ت کمونیسدتی ا جداد کدرده، در 

صورتی که نظام کمونیستی چین حاکم بر ا ن کشور ا ن هو ت را مورد تهر ر قراد داده بود و برای 

ای و زندرانی کدردن ا فای هو ت کمونیستی وارد اقرامات خشن سیاسی شره، از جمله بازداشت فله

 شر.مردم مسلمان ترکستان و تجاوز به زنان و ازدواج به زور گرفته تا اعرام را شامل می

با همکاری د گر نیروهای سدرکوبگر داخلدی جدرا شدره از مستمر و منظم  ا ن خشونت سیاسی  

مجاهران مسلمان که به عناصر سرکوب رژ دم اشدغالگر چدین تبدر ل شدره و بدا همرسدتی د گدر 

خارجی باعث ا جاد شکاف بین مردم مسلمان ترکستان ود گر سداکنان آن شدره   سرکوبگرنیروهای  

شدود و بود ا ن حکومت باور داشت تنها از گذار اقرامات خشونت آمیز حصدول اهدرافش میسدر مدی

بنابرا ن ا ن حکومت اشغالگر چون از جامعه جرا گرد ره بود بدرای حکومدت کدردن بسدوی اعمدال 

قررت عر ان پیش رفته و برای مردم ا ن د ار انرح ارزشی قا ل نبود و در نتیجده چندین وضدعیتی 
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ی سیستم نفرت آور سرکوب ومنطدق زور مشدروعیت بخشدیره و مدردم که قررت خود را به واسطه

ها و حتی بر سرنوشدت خدود نراشدته، ا دن ها و تصمیم سازیای نه تنها بر تصمیم گیریهیچ اراده

استعمارگر خارجی، شری بودنر که بر مردم تحمیل شره و تنها راه رها ی از دست آن جهداد در راه 

 خراست.

 1است که نو سنره توانمنر مسلمان مصری نجیب کیلانی  تصاو ریا ن پژوهش در راستای ارائه  

خواهدر فر دادرس و است و مدی 3ارائه داده است و به نوعی ادبیات اسلامی  2در رمان لیالی ترکستان

خواستنر هو ت اسلامی کمک کننره مردمی مظلوم باشر که به دور از نقشه و دا ره جهان اسلام می

اسدلامی بده زندرگی و معداش خدود ادامده دهندر، ولدی  فتهپیشر هایداشته باشنر و در سا ه آموزه

 دسدت  گناهبی  مسلمانان  ا ن  از  کشیبهره  برای   ا استعمارگران  دادهقرار    آنها مورد استثمار  بیگانگان

-مدی  خشونت سیاسی  ا تدرور  آن  به  امروزه  سیاسی  ادبیات  در  که  زننرمی  آمیزیخشونت  اعمال  به

 گو نر.

 خشونت سیاسی واشدتقاقات آن  عندی ترور سدم در  مفاهیماهراف ا ن پژوهش تبیین و تشر ح  

رمان لیالی ترکستان است و ضرورت از ا ن تحقیق، شناسانرن مسلمانانی کده از دا دره جهدان   سا ه

 باشنر.انر و دارای مشکلاتی عقیرتی میاسلام دور افتاده

 ا دن تطبیدقو  آن ابعداد وبررسی مفهوم خشونت واکاوی توصیفی، به  یشیوه  به  پژوهش  ا ن  در

شدره و در پرداختده  کیلانى  لیالی ترکستان نجیبدر رمان  شره  گنجانره  تار خی  مستنرات  با  مفهوم

 راستای جواب به ا ن سوالهای تحقیق است:

 کشدیره  تصو ر  به  چگونه  کیلانی  ترکستان  رمان لیالی  در  آن  اشتقاقات  و  خشونت سیاسی -1

 است؟  شره

 است؟  برده بهره موضوع ا ن برای بیانی هایشیوه چه از خود  مفاهیم  بیان در  کیلانى -2

 تحقیق پیشینه

توان به پا ان نامده کارشناسدی ارشدر دانشدگاه عبدرالرحمن میدره در مورد خشونت سیاسی می

« ا  نموذجأصرة رواية تيميمون لرشيد بوجدرة فيليات العنف   الرواية اق ائرية المعا»  الجزائر تحت عنوان
( به خشونت داخلی صورت گرفته از سدوی گروههدای مختلدف در دهده ندود 2016از فلاق محمر )

  الرواياة   يصاور العناف السياسا»میلادی در الجزائر در خلال از ا ن رمان پرداخته اسدت، و کتداب  
های رمان نو سان مشهور ماننر ( از خلال رمان2008« نوشته سعاد عبرالله العنزی )اق ائرية المعاصارة

واسینی الاعرج والطاهر وطار واحلام المستغانمی و عبرالملک مرتاض به مفهوم خشدونت سیاسدی و 

ی آقا ان »جعفدر کوشدا توان به مقالههای مشابه در ا ن زمینه میاشکال آن پرداخته است واز مقاله

، وپیمان نمامیان« با عنوان » » ى ر د ف ی ک ى  د ل ل م ل ا ن  ی د ب ق  و د ق ح و ت ر پ ر د ت  س ر  و ر ت ل  ا م ع ا ه  ا گ ا  1)   ج 3 8 7  )
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ى  م ى  ن لا ی ک ب  ی ج ن د  ر و م ر  د و   ، ت س ا ه  ت خ ا د ر پ ن  آ د  ا ع ب ا و ت  س ر  و ر ت م  و ه ف م ن  ا ی ب ه  ب ه  ک د  ر ک ه  ر ا ش ن  ا ا و به ت

کارشناسدى « از دکتر »محمر حلمی القاعود« و پا ان نامه  ىاسلام  یول روائأنجیب الکیلانی  مقاله »

بررسدی نقدش وجا گداه نجیدب کیلاندی در   تحلیدل وارشر خانم دکتر صر قه زود رنج بدا عندوان »

 اشاره کرد. 1380دانشگاه تربیت مررس، تهران درسال «، در نو سی اسلامیداستان

درمورد ا ن مقاله با ر به ا ن نکته اشاره کرد که ا ن موضوع بیشدتر سیاسدى و جامعده شناسدی 

محدرود اى چنرانی نرارد و جدزو است، و بررسى ا ن مفهوم در ادبیات اسلامی معاصر عربى، پیشینه

 شود.مقالات نگارش  افته در ا ن مورد محسوب مى

 پژوهش مفاهیم  -2

 معدین، و 486: 1389عمیدر، )اسدت  نرمی مقابل و و تنرخو ی  کردن  درشتی   عنی  لغوی  ازنظر  خشونت

 بالامــر  الحــزم»   عندی  العرب  لسان  در  و  است  شره  وضع  آن  برای  عنف  واژه  عربی  زبان  در  .(638:  1386
 خطرنداکی اقدرام هر از عبارتست اصطلاحی نظر از و (ف ن ع مادة:  13ج  ت،.د  منظور،  ابن)  «الرفــ   عــدم  و

 المعجدم)اسدت    واراده  ونظدر  تفکدر  آزادی  محرود کدردن  خواهان  و  کنر  دخالت  د گران  آزادی  در  که

 .(2/655: 1985الوسیط،  

 خدود  به  نهادی  غیر  و  خصمانه  شکل  که  است  اعتراضی  ها یکنش  از  عبارتست  سیاسی  خشونت

 اسدتفاده   کدر گر  امدوال   ا   کر گر  به  فیز کی  اجبار  از  عامرانه،  صورت  به  د گر  و طرفهای  گیرد  می

 و  فا رابندر)آورد    وجدود  بده  حکومدت  سداختار  در  چده  و  سیاست  در  چه  را  سیاسی  تغییر  تا  نما نرمی

 .(11: 1379فا رابنر،    روزالینر

 :است مطرح رو کرد سه در خشونت اصطلاح تعر ف

و  د گران   ا  خو ش  به  رسانرن  وآسیب  ضرر  برای  مادی  قررت  از  عینی  استفاده  خشونت:  نخست

 متضدمن آمیز خشونت رفتار  اساس  همین  بر  است  مقابل  طرف  بر  تاثیرگذارى  براى  هادارا ی  تخر ب

 .است  مقابل طرف  جانب از و تسلیم  مقاومت و است  فاعل سوى از واجبار قهر

 مفهدوم تعر دف، ا ن است آن از استفاده به تهر ر  ا مادى  قررت  از  استفاده  همان  خشونت:  دوم

 .شودو کردار می در گفتار  وبالفعل  بالقوه  تهر ر و شامل ساخته گسترده را خشونت

 در  پنهدان  هداىتنداقض  و  هدااخدتلاف  از  اىمجموعده  عندوان  بده  خشدونت  به  رو کرد  ا ن:  سوم

 کلدی ندام بدر آن، اسداس همدین  بدر  و  نگدردمدی  جامعه  و سیاسی  اقتصادى  و  اجتماعی  ساختارهاى

 تلاش  در جامعه،  دارى  کشور  تکامل  نبود:  شمارد  می  بر  ز ر  شرح  به  را  آن  عوامل  و  نهر  می  خشونت

 در جامعه  مشخص  گروهی  محرومیت  و  اجتماعی  عرالت  فقران  دولت،  از  جرا ی  براى  ها  گروه  برخی

 آمدوزش،  چدون  اساسدی  نیازهداى  از  شدهرونران  از  بسدیاری  محرومیدتو    سیاسدی  حقدوق   برخی  از

 .(42: 1992  ابراهیم،  توفیق)خارجی   وابستگی  و  ...تغذ ه  بهراشت،
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: 1380سدانررز،)است    داخلی  و نابسامانی  ترور سم  داخلی،  جنگ  مولفه  سه  دارای  سیاسی  خشونت

 و حقدارت احسداس تدرس، کده عملدی عندوان بده است خشونت مبهم مفاهیم از   کی  ترور سم  (42

 .(55: 1379فا رابنر،    روزالینر و  فا رابنر)شود   می  تعر ف  گیرد،می بر در را جو انه  تلافی اعمال  تقاضای

 کیلانی و رمان تاریخی   -2-2

 از برخدى ومکدان زمدان تدار خى، رمدان  شدود.رمان لیالی ترکستان  ک رمان تار خی محسدوب می

 که  شودمى  اطلاق   رمانى  بر  هنگامى  نام  ا ن  معمولار  گیرد، ولیمى  تار خ  از  را  و حوادثش  هاشخصیت

سدلیمانى، ) باشدر داده و بسدط نوشته ز اد جزئیات وبا دقیق طرفانه،بى را  و حوادثش  اجتماعى  محیط

-شخصیت  ها،شخصیت  ازا ن  بعضی  شونر،می  تقسیم  دودسته  به  رمان،  ا ن  هاى. شخصیت(18:1374

 شخصدیت مانندر میشدود، اثبدات گفتده ا ن صحت تار خى منابع به مراجعه  با  که  هستنر  واقع  هاى

 حضدور  آن  در  هاشخصیت  وا ن  افترمى  اتفاق   که  حوادثى...  و  الر ن  شر ف  باتور،  نیاز، عثمان  خواجه

 بدراى  هداشخصدیت  بیشدترا ن  میشدود،  محسدوب  داستان  اصلی  و حوادث  است  واقعى  بیشتر  دارنر،

 فجیعدى طدرز بده آخدر و دسدت کرده مبارزه دشمنان  با  استعمار   وغ  از  وهموطنانشان  میهن  رها ى

 شدود،می  ترور ستی گفته  وقتل، اعمال  کشتار  نوع  ا ن  به  سیاسى  ادبیات  در  امروزه  که  شرنر،  کشته

 نیدز، خیال عنصر دهر؛ ازمى رخ ها شخصیت ا ن براى  که  حوادثى  از  برخى  توصیف  در  کیلانى  البته

هاى اسلامى که مربوط به تار خ : زمانى که به نوشتن رمانگو رکیلانى خود مى  است،  کرده  استفاده

معاصر کشورهاى مثل نیجر ه، ترکستان، انرونزى واتیوپى فکر کردم، با تمامى مشکلاتى که در ا دن 

هاى جر ر را با مشکلات ا ن کشورها آشنا کدنم، ز درا کردم، اما تصمیم گرفتم، نسلراه احساس مى

بده همدین   (89:1985)کیلاندى،  اطلاع هستنر  انر، بىبسیارى از مردم، از دنیاى اسلام که به آن وابسته

اى خاطر، ترکستان را انتخاب کردم، جا ى که در تار خ، تفکر وتمرن اسلامى، جا گاه شدناخته شدره

اى جا  غلبه کردنر، وجهان اسلام با وضعیت آشفتههاى کمونیستى درعصر معاصر به آندارد، و گروه

که داشت، نتوانست ازآن حما ت کنر، بر خود واجب د رم که رمان »لیدالى ترکسدتان« را بنو سدم 

 .(90)همان:

 ، سیاسی و دینی ترکستان »سین کیانگ کنونى«شرایط اجتماعی  -3-  2

کیلومتر مربدع بدیش   1709000ترکستان شرقى که در شمال غربى چین قرار دارد، با وسعتى برابر  

در  .(54:1387)گلی زواره،  ، مرکز ا ن ا الت  »اورومچى« استاز پانزده میلیون نفر در آن سکونت دارنر

-کیانگ« و استان »شانگهای« که  ک چهارم کل سدرزمین چدین را در بدرناحیه خودمختار »سین

بیشدتر مسدلمانان   (1382)جیان پینگ،دهنر.  گیرد؛ اکثر ت مطلق جمعیت را مسلمانان تشکیل میمی

 .(168:  1369)فرا ی،کننر  زنرگی می میلیون نفر( 15تا   10)در حرود   کیانگ«»سین چین در استان
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هاى خود، بر چنر مرحله استوار است، مرحله نخسدت، ا جداد فقدر سیاست چین در جهت نقشه

رحمانه، مراکز صنعتى را کده در قلمدرو مسدلمانان ومصادره دارائى مردم بود. چین در ا ن  ورش بى

-ها را پراکنره کرد. میلیونها را جزا اموال عمومى اعلام نموده، مسلمانبود؛ به زور تصرف کرد وآن

ها بود، ول در تمام ا دن احدوال، پیدروى از ها کتاب اسلامى سوزانره شر که قرآن مجیر از جمله آن

: 1369فدرا ى،    /69-1358:68)شهاب،  ( وا مان به تعالیم او، واجب بود  1975-  1893)  4»مائوتسه تونگ«

 .(72-71)شهاب:  شود  ، محتو ات ا ن تعالیم  در نفى وجود خرا خلاصه مى(183

د ن مرحله دوم، شامل تحکیم اصول کمونیسم درجامعه است، در ا ن مرحله، با تمام وسا ل، با  

هدا مبارزه کردنر، مثل: ممنوعیت هرگونه آموزش د نى، بستن مرارس و مساجر و مبرل ساختن آن

شود. در چین، زبان ترکستانى ممنوع به باشگاه، تئاتر و... به طورى که د گر صراى اذان شنیره نمى

ها گذشته از تخر ب اماکن . ترور ست(70-69)همان:و در مقابل، زبان چینى زبان رسمى اعلام گرد ر  

حقدوق ابتدرائی و کننر، حتى ها را لگرمال مىمذهبى که در مردم مقرس هستنر، شعائر مذهبى آن

کننر و با ا ن اقرام ضر انسانی خود، مفهدوم هاست، نقض مىى آنرا که نیازهاى اولیه  هااولیه انسان

 فدى اماکن و تخر ب کردن گذارنر. در اعمال ترور ستی، کشتن، ربودن، مجروحانسانیت را ز ر پا می

و نمامیدان،   کوشدا)  دارد  ارتباط  وحشت  ترس  و قساوت  خشونت  با  ترور سم  چرا که  نیست،  هرف  نفسه

1387:233). 

هاى خائنانه استعمارگران، ا ن است که با اشاعة فحشاا و البته پر واضح است که،  کى از نیرنگ

-بردارى کننر و در ا ن میان خود بهرهرا ج کردن مفاسر، زمینة انحراف از باورهاى انسانى را فراهم  

هداى دانر کده هدر چده  زمیندهاستکبار جهانى بهتر از هر کسى مى (1362:25)دوست محمرى،  نما نر.  

اش بدر عدالم فرهنگى جوانان با باورهاى مخرب و مبتذل پر شود، دوام سیاسى و اقتصادى و سدیطره

. به همین دلیل دشمنان همواره سعى دارنر با تبلیغات گسدترده، (105:1389)فیدروزى، شود بیشتر مى

کارى کننر که مسلمانان در زنرگى، خرا را فراموش کننر واز هواى نفسشان تبعیت کننر که در آن 

 .(102)همان:  صورت تهاجم فرهنگى به ثمر رسیره است 

مرحله سوم، هضم خلق مسلمان ترکستان درکل جمعیت انبوه چین است. نخستین کدارى کده 

کیاندگ« بده دولت چین براى ا ن منظور کرد، تبر ل نام ترکستان شرقى، به نام جر ر  عنى »سین

معناى استان جر ر بود، تا از ا ن راه بخش شرقى ترکسدتان را در کشدور بدزرگ چدین، ذوب کندر 

 (97)گلی زواره:  کیانگ تغییر نام  افت.  م. ترکستان شرقى به سین1942در سال   (72)شهاب:

 تحلیل  -3

گردد؛  عنى زمانى که چین، بخدش باز مى  1930آغاز فاجعه در رمان »لیالى ترکستان« به سال  

که، لازم است هر اى صادر کرد مبنى بر ا نکومل در ترکستان را اشغال کرد و حاکم چینى، اعلامیه
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ترکستانى مسلمان، دخترش را به عقر مرد چینى که خواهان ازدواج با اوست؛ درآورد، برون در نظر 

 (2007/ برکه،1996)السیر الرغیم،  گرفتن اختلاف عقیره...  

از   -کیاندگ« کندونى»سدین  -موضوع ا ن رمان بیان دردها ومشکلات مردم ستم د ره ترکستان

اسدت  1950تدا  1930هداى ن مربوط به سالآحوادث   ،های کمونیست استها و چینیدست روس

های چین در زمان »مائو تسه تونگ« و مبارزه او با مخالفان اسدت؛ وی در خدلال  عنی دوره ناآرامی

ها به چین، استفاده کدرد و درسدال هدای از مخالفان در مقابل تجاوز ژاپنی  1945تا    1937سالهای  

شروع به سرکوب مخالفان داخلی کرد. »مصطفى مراد حضرت« به عندوان قهرمدان   1949تا    1946

، ودر لابلاى ا ن رمان، ماجراى علاقه »مصطفی« به »نجمده است  -راوى اول شخص  -رمان و راوى  

-شود، که با حوادث تار خى گره میخورد و حوادث فرعى متعردى را به دنبال مدىاللیل« مطرح مى

، مدردان بدراى هاى کمونیسدتآورد. ماجرا از ا ن قرار است که بعر از اشغال ترکستان، توسط چینى

رونر و »مصدطفى« نیدز بده ا دن گدروه ملحدق دفاع از جان و مال و ناموسشان به بیرون از شهر مى

  میشود. ا ن رمان در جلوه های ز ر به تصو ر کشیره شره است:

 مذهبی وعواطف احساسات  کردن  پایمال و سرزمین  یک  اشغال  -3-1

هدا بدرون هیچگونده مناسدبتی در ا نجا رهبر کمونیست چین امر به ازدواج زنان ترکستانی با چینی

کنر؛ امر و دستوری که باعث سرگشتگی و دستپاچگی امیر مسلمان ترکستان کده رهبدر چیندی می

 مقیم آنجا قصر ازدواج با دختر وی را دارد، شره است: 

أمــا أن يــدو  العــدو  حــتلال أمــر مققــ  قــد يــزول ف يــوم مــن الأیام والمعرلاــة مــع العــدو لاــر وفــر..الاإن »
 .شرائعهم، ويسخر من دينهم فهذا أمر فوْ الطاقةمشاعر النا  و َّتقر  

شــح  وجــه الأمــیر، وارتعشــ  أ ملــه، قــال  لقــد عزمــ  علــی مصــاهرتذ أنــ  بالــذات.. أيهــا الامــیر..-
 :بصوت واهن

 :أن  تعلم أيها القائد أن هذا مستحيل«. قهقه القائد ف سخرية»- 
 «.أ  لا أعرم المستحيل أيها الأمیر»  -
 .«.. هذا أمر  - 
 «..لقد أحببتها  لادخل للآَة ف شئون القلوب..»-

 «..هل البلاد المفتوحةأد   يلقد درج الفاتُون علی احترام عق» -
 «..هذه خرافات لا أ من بها» -
 «..هذا أبشع من الموت أيها القائد» -
 .(7: 2006  )کیلانی،  الأمر ُّص الأمیر .. إذه  و أخزها»-
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 و چیندی مردان با ترکستانی زنان ازدواج قانون  مورد  در  هاچینی  فرمانره  با  کومول  امیر  گفتگوی

»... إن الأمــر أيهــا القائــد المنتصــر ُّــرج عــن دائــر    :ازدواج  مهدم  امدر  و  اسدلام  د دن  گرفتن  باز چه  به
ــعا  ــراأ خا ـ ــر ف الـــزواج، ومـــن   تـ ن ابتـــني لاتفکـ ـّـ ــر فـ ــع ذلـــذ، و مـــن جانـــ  آخـ ــا یُنـ تصـــرف لأن ديننـ

وأن الصخ العريقة لاتقبل أن تَمل تقاليــد جیرا،ــا، وتتنکــر لعقائــدهم أو تَــزأ   لإعتبارات عقائدية وانسانية،
ن أمـــرا لاهـــذا قـــد تکـــون لـــه عواقـــ  وخيمـــة، تضـــر بالعلاقـــة التارُّيـــة بـــخ  مـــن مشـــاعرهم... وصـــدقني فــّـ

وأثار هــذا القــانون الــذ  يــرغم الترلاســتانيات المســلمات علــی الــزواج مــن الصــينيخ، لوجــد ها  الشــعبخ...
 .(12-11 همان منبع:)  بالغة الخطور ..«

 در  تامدل  بدرای  داده  او  بده  که  را  مهلتی  و  نو سرمی  چینی  فرمانره  به  اینامه  کومول  امیر  سپ 

و در ا ن بین دختران ترکستانی دنبال   کنرمی  صحبت  چینی  فرمانره  با  دخترش  ازدواج  قانون  مورد

مسلمانی هستنر تا با ا ن مردان ترکستانی بجای  ک مدرد چیندی ازدواج کنندر و مردی ترکستانی  

ر زد، چراکده دخالدت شود و نظمی که در جامعه حاکم بوده بهم میهمین امر باعث هرج و مرج می

إن احــتلال الأرض لفــتر  مــا قــد »: روددر امور خصوصی مردم امری ناپسنر و غیر مشدروع بشدمار مدی
يکون أمرا يسهل الانتظار عليه حتی تُخ الفرصة للخــلا ، لکــن الــدخول ف أخــص خصوصــيات النــا  
ــواع الخطــور .. وعنــدما قــرأ الصــيني  هکــذا والعبــر بشــرفهم ومعتقــداتَم أمــر آخــر َّمــل ف َياتــه أشــد أن

 البليــة ... وشــررسالة الأمیر الترلاستاأ ولان  أ  الذ  حُلتها اليه، لاورها ف يده   رمی بها و بص  عليها
 إلــی لاالذبيحــة  تســاْ أن قبــل يتزوجهــا مسلم رجل عن َا تبحر أن جاهد  تُاول فتا  لال  أن يضحذ  ما

 .(13: همان منبع)«  ..مهاجريهم من  مهاجر  أو  الصينيخ  الغزا   من  غا 

   ولعب  لهو مجالس به  مساجد  تبدیل و فحشا و فساد . ایجاد3-2

لکــن موجــة »کندر:  درازی بده زندان  ترکسدتانی مدیسربازان چینی جلوی مردان ترکسدتانی دسدت  
الطغيان تَتد وتندا .. وأصوات الاستغاثة تعلو، والسيا  تعلو و تَب  و تَزْ الأجساد العاريــة، والنســو  

واِنــــود يقهقهــــون ویُرحــــون  اَــــوان..و يســــقن إلــــی اِنــــد الغــــزا .. والرجــــال يشــــعرون بالخجــــل والضــــعة 
 .(17 همان منبع:)  «ساء ف نشو  ولذ . ولاأنما يفحصون ماشية معرو ة للبيعنويتحسسون أجساد ال

 بده  تبدر ل  مسداجر  کده  شودمی  نقل  حضرت  مراد  مصطفی   عنی  داستان  اول  شخصیت  زبان  از

نمــر علــی المســاجد الــتِ اســتولوا عليهــا  »...اسدت:  شدره و غیدره  تئداتر  محل  و  سربازان  سکونت  مکان
ة والإدار ، ونتوأحالوهــا إلــی مســار  أو أمــالان  ســ  ف اِــدران ونبکــي ف هــدوء، فمــن ملســکنی الشــرَ

 .(102: همان منبع)يبکي علانية يعرض نفسه لموت محق ..«  
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 بده  مسدجر  در  جلدوی  را  و مجاهر ن  مسجر  و امام  نراشتنر  نگه  را  مسجر  حرمت  حتی  هاچینی

ويــده قــد تــدل  إلــی  ..المســجد»بحلــ  عــن منصــو درغــا..لکني وجدتــه ملقــی علــی باب   :بسددتنر رگبددار
و إلـــی جـــواره عـــدد غـــیر قليـــل مَـــن  فـــاذا هـــو قـــدمات.. واقتربـــ  منـــه.. جـــواره غارقـــة ف برلاـــة الـــدماء..
  ر لقــي حتفــه ولحيتــه البيضــاء مصــبوغة بالــدماء..«خ ــولاــان إمــام المســجد الآ  أصابتهم الرصاصــات القاتلــة..

 .(186: همان منبع)

و  و رسدوم آدابو مبدادی تغییدر گدرنظداره راوی  کمونیسدت،  هایچینی  دست  به  شهر  تسلط  با 

»لال شیء من حولنا يتبــدل و يتغــیر بســرعة، النــا  والأشــياء و الأســلحة و  :شر مردم و هو ات  فرهنگ
المواقف، وخريطة العالم، لالیر من أولاد  ذابوا ف خضم اَزیُة، وأخذوا يلوون ألســنتهم بکلمــات جديــد ، 

تيــار لااســ  مــن المغالطــات والفضــائ   خرجن إلی الشوارع ســافرات..  -یا إَي  -والبناتوشعارات ر نة،  
مــه باســم التقــدم، ألا یُکــن أن يتقــدم النــا  و يتحضــروا دون أن تتحــيفهم اوالإنحرفات يَرم لال شــیء أم

 .(193: 2006)الکیلانی،    المظالم، أو تسح  حریاتَم، وأو يساقوا سوقا لاماتساْ العبيد  «

 ندزاع  اندواع  تدر ن  و خشدن  فراگیرتدر ن  جزو  هو تی،  تعارضات  داخلی،  تعارضات  انواع  واکاوی  در

 زبدانی  اختلافدات  و  دا  ایعشیره  مذهبی،  قومی،  ایمؤلفه  هر کجا  که  معتقرنر  و پژوهشگران  دانسته

 .آورنرمی بر سر هو تی  تعارضات از نوع ا ن  باشر،  حاکم

 مسلمانان استعمار  برای کمونیست  و چین تزاری  روسیه اشغالگر  کشورهای . اتحاد3-3

کده از رهبران اوائل در مبارزات علیه اشدغالگران کمونیسدت چدین و روسدیه    5کلام خواجه نیاز

 -شــعبنا المســکخ» گو در:به مدردم کده میروسی را نابودی اسلام می دانر و   –هرف استعمار چینی  
والمــدافع.. و النــیران.. والتحــري  قــادم مــن بعيــد..   محصور، تُطينا الحــراب المســمومة..  -شع  ترلاستان

و يلــیرون  أ  أعــرم دعــا  الصــليبية ف العــالم، إ،ــم ينتهــزون فرصــة  ــعفنا وهواننــا وَّتشــدون مــن حولنــا..
ليســ   ...هــل تفهمــون   إ،ــم يريــدون أ  شــیء علــی ألا نکــون مســلمخ.. نعــرات شــعوبية وإقليميــة..

هي وحدها الــتِ حفظــ  اســتقلالنا وحريتنــا  لديهم أ مة ف النساء.. لکنهم يرون القضاء علی قيم ومبادئ
 .(21: )همان منبع«  عز السنخ الطويلة

ها در مبارزاتشدان را های شوم روسیه برای کمک به ترکستانینیت  ازهمین رهبر مردمی، کاملا  

ولاــان الــرو  »دانر وهرف اصلی ا ن استعمارگران را غدارات نعمتهدای ترکسدتان شدمرده اسدت:  می
ــتان  ــی ثـــوار ترلاسـ ــد المســـاعد  إلـ ــأوعز حـــالامهم إلـــی اتباعـــه لاـــي یُـــدوا يـ يرقبـــون الأحـــداث عـــن لالـــ ، فـ

أ  أعـــرم جيـــدا مـــا تريـــد روســـيا   إ،ـــم لا يريـــدون لنــــا ... الشـــرقية، وأرســـل وفـــدا لمقابلـــة خوجـــة نيـــا 
 .(47: همان منبع)  الاستقلال: من قديم وهم يريدون يلبتوا أقدامهم ف دیار  َمعا ف خیراتَا..«
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روســيا هــي   ..»گو در:  خوجه نیاز به مجاهر ن در مورد اهراف سوا روسیه هشرار می دهر ومدی
فهــي تنشـــد مِربهــا لأرخـــص  ،ــا ردتنـــا نحقــ  النصــر فعـــلا..قـــد فکــرت ف مســـاعدتنا لأ الأخــری عــدو، و

وأقرب َري .. والکفر أيهــا الرجــال ملــة واحــد .. الحلــف الأعظــم هــو الحلــف الــذ  يضــم شــعبنا ف شــرْ 
: 2006)الکیلاندی،  «ولــن يکــون هــذا الحلــف هــذا الحلــف إلا ف ظــل   البلاد و غربها، و شماَــا و جنوبهــا..

48). 
 کی از روش ها ی که روس ها برای استعمار کشور د گدر بکدار مدی برندر، بسدتن قراردادهدای 

 آنهاست تا از ا ن طر ق بتوان آنها را بسادگی غارت کرد و در ا نجا نیدز از شدر ک وطولانی مرت با  

»ومضــ  اللــور  ف َريقتهــا، وانتشــر  ها نیز ا ن ترفنر را بکار می برنر:یهمکار قر می خود  عنی چین
رجال نيا  ف لال مکــان، وتَــاوت القــلاع الصــينية تُــ   ــربات الرجــال اِبــابر ، و تراخــ  قبضــة حــالام 
الصخ علی ترلاســتان الشــرقية، ووقــع ف حــیر  قاتلــة، ووجــده الــرو  ف مــأْ  حــرج، فأخــذ يطلــ  المعونــة 
ها أن يکون للــرو  الحــ  ف  من الرو ، فواف  الرو  بشر  أن تزم بينه وبينهم معاهد  يکون من شروَ
إنشاء ولاــالات راريــة ف ترلاســتان و لکــل مــن َّمــل اِنســية الروســية الحــ  ف التجــول ف أنحــاء الــبلاد، و  

 .(49: همان منبع)  الح  ف التفتيش علی الواردات الروسية...«  ،ليةلاما أنه لي  للسلطات المح

آخدر  دلیدل اول و ها ش را در اختیار مجاهدر ن قدرار مدی دهدر وسخنان خوجه نیاز که تجربه

»هــا انــتم تــرون الــرو ، الــذين باتــوا بالأمــ   گو در:مدی ها می داندر وترکستان را وجود روس  ىبربخت
در جا ی د گدر  (51: همان) ألا تعتقدون أ،م اليوم ســب  نکبتنــا.. « لنجدتنا، یُدون العون الآن لعدو ..

ن کنیسه روسی را دشمنی با د ن اسلام آ  ها و در راسها ش سبب عروات ودشمنی روساز صحبت

والکنيســة تســعی للقضــاء عليکم..لاانــ  تُــر    مــن قــديم  »لاتُزنــوا أيهــا الرجــال..  گو در:می  می دانر و
روســـيا علـــی غـــزو دیار  الإســـلامية.. لأن الکنســـية لم تکـــن تنســـی أن محاربينـــا الأشـــداء ســـاعدوا ترلايـــا، 
وعاونوا العالم الاسلامي ف الحــروب الصــليبية وبــلاد  أيهــا الأبطــال َــا مــاض وتاريــخ وحضــار عظيمــة، وف 
أر ــنا تکمــن اللــروات الضــخمة.. إن هنــاك ألــف ســب  وســب  يَعلهــم يطمعــون ف أر ــنا.. و أرهــا هــو 

 .(51: همان منبع)«  أننا مسلمون..

هل مدیلادی قدرن بیسدتم بدرای چ  ه یکمونیست در ده  هایچینیری با  اتز  هایهمکاری روس

شکست انقلاب مردم ترکستان برای کسی پوشیره نیست و در ا نجا کیلاندی بده گوشده ای از ا دن 

ر ندها با سدلاحهای سدنگین مانها وچینیسکه چگونه روکرده  همکاری بر سرکوب مسلمانان اشاره  

هدای قدر می های سنگینشان همان اسلحهتوپ وتانک وهواپیما به جان مجاهر ن افتادنر که سلاح

تعهــد القائــد  ،»عقــدت اتفاقيــة جديــد  بينــه وبــخ الــرو   بود و در مواردی حتی فشدنگ نیدز نراشدتنر:
الصيني بجمع المواد الخام من الترلاستان الشرقية و ارساَا للــرو ، ف مقابــل مــدّه بالرجــال والســلا  لفــذ 
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والقضــاء علــی اِمهوريــة الوليــد ، وف يــوم مــن الأیام ف شــهر ديســمز أخــذت ثلاثــة ألويــة روســية  الحصــار
مجهــز  بللاثــخ َــائر ، وعشــرين دبابــة ومســخ ســيار  مصــفحة تتــدف  عــن َريــ  »ايلــي« و »تشوتشــذ« 

 .(74: همان منبع)

 :اناعدام آن شکنجه و بازداشت دسته جمعی مسلمانان و  -3-4

وانطلقنــا ف شــتی »گو در:  مدردم مدیمصطفی مراد حضرت  کی از قهرمانان داستان در مدورد اعدرام  
. (52: منبددع )همددان الأنحــاء متخفــخ، قومــول الحزينــة متشــحة بالســواد، الرجــال يشــنقون لأقــل الشــکوك..«

ومدينــة »شــهبار« تعــاأ مــن  وف مقاَعــة »آقصــو« و »تشوشــذ«.. »اللوار يذبحون ف مقاَعــة »إيلــي«..
إن  السجن والکب  والانتقام المريع..نف  الشیء ف »لاوتشار« وف »آلتا « الاستبداد ف لاــل مکــان..

الأعداء يدبرون وُّططون.. إن خزاءهم ليسوا للمعارك والتجار  والدعاية فحس .. بل لــديهم خــزاء ف 
 .(55:  2006)الکیلانی،    فن التعذي  والقتل والقضاء علی الاسلام  المسلمخ..«

سخنان  کی از همرزمان خود به اسم منصور درغا را در مدورد زندان کده   ،مصطفی مراد حضرت

»فشــعبنا  مدی کندر: توجیده و ا نگونده داندرمی  اشتباه  و خیانتکار شره،  شرنر  هاباز چه دست چینی
شع  صابر مقاتل لم يستسلم، والخونة فئة قليلة جدا، قد  عف  نفســها إمــا خوفــا مــن العــدو، أو ا،يــارا 

المکاســ  الماديــة، وهــقلاء أو هــقلاء عــددهم قليــل جــدا، أمــا النســاء أمام ألوان العذاب أو انخداعا بــبع  
فّن فئة من اِاهلات الغفــلات الــلاد لايَــدن مــا يقتــس منــه، قــد ســقطن ف شــباك الرذيلــة مــن أجــل لقمــة 

 .(56: همان منبع)  العيش، أو ر خوا للتهديد و فضلوا الحيا  القذر  علی الموت الشريف«

شر همین امر برای نابودی تمام خانواده و کسانی که با او ارتبداط اگر تهمتی به شخصی وارد می

ولاانــ  الــتهم تلفــ  تلفيقــا، و يکفــي أن تلصــ  التهمــة خحــد الأبــریاء فيقخــذ جْيــع »داشتنر کدافی بدود:  
اء المحزنــة خارجهــا، و عــم الــذعر، نب ــأقربائــه بذنبــه و  ــرب حصــار شــديد علــی الــبلاد حتــی لاتتســرب الأ

ني لايستطيع أن يتکلم بحرية  .(83: همان منبع)  «مع  ولده  وانتشر الخوم وصار الإنسان الوَ

ره اطلاعدات اشدود رئدی  ادهنگامی که افسر همسر نجمه اللیل به دسدت خدودش کشدته مدی

»لاحــل ســوی العنــف   تیغ گذراندر و اعدرام کدرد:  مارومچی اعتقاد دارد با ر همه ترکستانی ها را از د
..و المزيد من العنف..لقد قل  يَ  أن نقتل لال ترلاستاأ يشتبه ف أمــره..لکنهم يرفضــون وجهــة نظــر  

 .(83: همان منبع)  أن جْيع الترلاستانيخ مشتبه ف أمرهم«

ا بده هنآشکنجه  اعرام و گناهان وبا کشتن افسر چینی توسط همسرش نجمة اللیل، بازداشت بی

»وقضــينا أیامــا تعســة، لاــان رئــي  الاســتخبارات ف أرومجــي يســوْ الأبــریاء کندر:  شرت ادامده پیدرا مدی
المشبوهخ إلی المعتقل، و لال يوم لاان يعدم واحــدا أو اثتــخ بحلــا عــن القاتــل، و مــن آن لآخــر لاــانوا  تــون 
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ــوار أو المشــتبه فــيهم فتنکــر أن أحــدهم هــو القاتــل، و  ادت  إلــی نجمــة الليــل و يعر ــون عليهــا بعــ  الل
 عمليــات القمـــع والســـجن واشـــتدت حالــة الطـــواریء لا ف أرورمجـــی وحـــدها بــل ف لاـــاف المـــدن الکـــزی«

 .(124: همان منبع)
دست می  ابندر، ها  جای مانره از چینی  ای از رمان هنگامی که مجاهر ن بر زنرانی بردر صحنه

»مــاذا يريــد منــا هــذا  گددذارد:را بدده ز بددا ی بدده نمددا ش مددیخشددونت غیددر قابددل تحمددل تددوحش و 
ة..إ،م مــاتوا وهــم نق ــنظــر اَيالاــل المتعاأ العدو ..لايف يرجي خیر من وراء قوم فعلوا هذا الفعل البشع ..

لاشـــذ أن الـــزد لاـــان شـــديدا..لاانوا  الاـــل ماتـــ  ميتـــة القرفصـــاء..يَّتضـــنون بعضـــهم بعضـــا..وهناك ه
هـــقلاء الـــذين عاشـــوا َلقـــاء ف الغـــابات واِبـــال ف بـــلاد   يضـــرعون إلـــی   وهـــم ف أتعـــ  الأو ـــاع..
 .(136: همان منبع)اِميلة یُوتون علی هذه الصور  الرهيبة..«  

ترور سم دولتی چین روا دت مدی   در بخشی د گر از رمان از زبان منصور درغا ا نگونه توحش و

»وحبيبــتِ الغجريــة ماتــ .. ذبحوهــا لامــا تــذب  الشــا  ف وليمــة فاخر ..لاــانوا يتقا و،ــا لاــالوحو ..    شود:
.  ا در جا ی د گر در (139: همان)لاان  تصرخ و تدافع.. الحيوا ت المفترسة تعرم الرحُة.. أمــا هــم..« 

اذا یُــوت العجــو  أبِ  وتــراْ دمــاء أمــي و أخــود لم ــ»لمــاذا تَــوت  وجــتِ   و  همددین مددورد مددی گو ددر:
وعشیرد   قيل لي إ،م لاانوا يتمتمون ببضع آیات من القرآن.. ولاان أبِ يعلــو صــوته ايــة الکرســي..لاان 

. و هنگامی که مصطفی مراد حضرت او را (142: همان منبدع)  اِلادون يضحکون.لماذا يضحکون  ...«

ی بیان کیلاندی اسدت کده در جدای جدای کنر و ا ن شیوهدلراری می دهر از آ ه قرآن استفاده می

قــالوا إ  لله و إ  إليــه الــذين إذا أصــابتهم مصــيبةٌ  ﴿  بدردرمانها ش و ا ن رمان به آ ات قدرآن پنداه مدی
 ﴾راجعون

قتل عام روشنفکران برای زهر چشم گرفتن ازعامده مدردم در اواخدر رمدان شدرت مدی گیدرد و 

کیلانی از زبان راوی که همان قهرمان اول داستان  عنی مصطفی مدراد حضدرت روا دت مدی کندر: 

»لاان الحالام اِديد شرسا عصبيا، و أراد أن يلب  أنــه جــدير هنصــبه اِديــد لقــد ا ــذ خطــة قمــع قاســية 
خبيلة، ولاان أبشع ما ف هذه الخطــة هــو أنــه أصــدر أمــرا بالقــب  علــی الطبقــة الملقفــة ف ترلاســتان وخاصــة 
الکتــاب والشــعراء والعلمــاء، حتــی أولئــذ الــذين لم َّملــوا الســلا  مــن قبــل، وأقــام مذبحــة رهيبــة تــرددت 

و در ادامه مصطفی مراد حضرت در مورد نقش ا دن  (156 :همان)  أنبا ها الفظيعة ف لال أنحاء البلاد..«

»إن هــقلاء الملقفــخ َــم   گو در:مدی  و  روشنفکران که دست کم از مجاهر ن نیست صحبت مدی کندر
شــعبنا ف لاــل مکــان ف حاجــة الــيهم و إلــی لالمــاتَم إ،ــم يــقدون نفــ  الــدور الــذ  يقديــه حُلــة  عــذرهم..

الســلا  علــی ســفو  اِبــال، بــل رهــا يکــون دورهــم أخطــر، و َــذا تــرين عزيــزد أن العــدو الصــيني ســاقهم 
 .(157: همان منبع)لأنه يعرم خطرهم..«   إلی الموت قبل غیرهم..
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 و  علمدا  عدام  وقتدل  واهدی  هدای  بهانده  بده  مدردم  عدام  وقتل   ا در قسمتی د گر از رمان، کشتن

 وانر شه فکر از خالی که ایوجامعه هستنر انسانها همین همانا جامعه که پیشتازان  چرا  روشنفکران،

 شودمی  نابود-است  اسلام  ا نجا  که  -انر شه  آن  خود  به  وخود  شودمی  کشیره  بنر  به  راحتی  به  باشر

 اِــار أصــب  و جواســي ، الترلاســتاأ البيــ  نصــف مــن يَعلــوا أن ف العــدو نجــ  فقد»: رودمی  از بین  و
 و اِــيش رجــال نصــف و جواسي ، إلی الدولة موظفي لابار  أرباع ثلاثة من ألالر تُول و جاره،  ف  لايل 
 یُــار  بعضــهم و العامــة، المخــابرات مرلاــز مــن مرتبــات يتقا ــون أصــبحوا العمــال، و القرويــون و الطلبــة

 الــتهم ولاانــ  ابنتــه، تتنــزع أو أبنائــه، أحــد لاُّتطــف و معتقــل، ف بــه  لايــزج  حتــی  التهديــد  تُــ   التجس 
 اللــور ، ينــو  أنــه بحجــة عليــه يقــب  َالــ  فهــذا والغرابــة، الدهشــة غايــة ف النــا  بعــ  إلــی توجــه الــتِ
 بتهمــة عليــه يقــب  مفکــر وهــذا الــبلاد، خمــن تضــر آرائــه لأن والتعــذي  التحقيــ  إلــی يســاْ عامــل وهــذا
 الربــع حــوالي إن و شــتی، بوســائل يقتلــون ألــف مائــة أن أصــدْ لايــف  و ...أجنبيــة دولــة لحســاب العمــل
 الــدين لاتــ   أن و المــوت، حتــی مذريــة معاملــة يعــاملون الــدين علمــاء أن و المعــتقلات، إلی  يساقون  مليون

،  والتاريخ  و تارُّــه بــه يــدمر مــا ليــتعلم اِديــد الــنشء وتلفقــوا.. ومســار   مخــا ن  إلــی  تُال  المساجد  و  تَزْ
 .(83-84: همان منبع)  «الغزو  َوفان ف  يذوب  لاي  شخصيته

ها درحق مسدلمانان ترکسدتان اشداره ادامه به توحش و اعمال ترور ستی چینیمنصور درغا در  

قد أخــذ بعــ   آه یا مصطفی.. »هقلاء الشياَخ ارتکبوا من الموبقات مالايصدْ..  گو ر:می  می کنر و
يتبـــارون  لاـــانوا  أتـــذلار   رجالنـــا أســـری أثنـــاء إحـــدی المعـــارك.. أتـــذلار   ربطـــوهم ف عجـــلات الـــدبابات..

أتذلار   لاانوا يسخرون ويقولون: اشنقوا آخر ثائر خمعــاء آخــر  بتصوي  الرصا  إلی آذا،م و عيو،م..
 أیُکــن أن تســمی هــقلاء بشــرا  « جنــد  لقــد شــنقوا بعــ  العلمــاء ابللــوار فعــلا خمعــاء أحــد جنرالاتنــا..

 .(171: همان منبع)

 از  نفدر  هدزار  ندود  باتور،  عثمان  اسم  به  ترکستانی  مجاهر ن  شجاع  فرمانرهان  از   کی  اعرام  برای

 ها شدان جندگ قهرمدان و اعرام مرگ شاهر تا کشاننر  می  اعرام  صحنه  به  زور  به  را  ترکستان  مردم

 پا دان بده خدرا راه در و جهاد مبارزه قهرمان، مرگ با کنرمی فکر خشونت طلب دشمن چون  باشنر

 الترلاســتانيخ مــن ألفــا تســعون ســي  لاما..الإعــدام ســاحة إلــی باتــور علمــان اِنــرال ســي  ..» :رسددرمددی
ا ن  .(197: همان منبع) ..«باتــور علمــان البطل مات ..البطل ،اية ليشهدوا السلا   تَديد  تُ   والصينيخ

اقرامات در واقع نوعی ترو ج خشونت در جامعه است و جامعه ای که ا ن گونده خشدونت طلبدی در 

آن رواج داشته باشر، شکافهای اجتماعی درآن ز داد اسدت و بده صدورت بدالقوه آبسدتن شدورش و 

 خشونت و ناامنی است.
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 تصدو ر بده را زمدانی و خاتون اسم به کنر می اشاره زنی داستان به  رمان  از  د گر  بخشی  در  کیلانی 

 از  انتقدام  درصدرد  مدردم  حدالا  و  کدرده  بیدرون  منداطقی  از  را  هاچینی  ترکستان،  مردم  که  کشر  می

 ا دن ودر کردندر  مدی  اسدتفاده  سدوا  آنها  از  و  بودنر  کرده  خود  دست  باز چه  را  آنها  که  بودنر  کسانی

و از خدرا  دارشدره بدود  لکده  وآبدرو ش  شدره وعفدت  هداچیندی  دسدت  یباز چه  نیز  خانم  ا ن  میان

درخواست کمک می کنر؛ و ا نجا توکل مردمان ا ن د دار و مخصوصدا زندان مسدلمان مدومن را بده 

»إأ : گو درو مدی  کندر  مدی  «لدی  صدن»  اسدمش  کده  چینی  شخص  آن  به  رو  خوبی نما ش داده و
أحضــرت رجالــذ الســکاری  تــرلاتني أيهــا الملعــون عاريــة .. .. شــيئا و لــن تنــال مــني وألارهــذ.. ألارهــذ..

 ولانــ  أبکــي و أتطلــع إلــی الســماء وهــي تَطــر.. يتفرجــون علــی امــرأ  مســکينة عاريــة مکتوفــة اليــدين..
الآن أيــن أنــ  یا    لن يسمعذ .. الموجــود هــو أ  .. سخرت مني وقل  لي..  دعوت   من أعماقي..

لکنــذ أيهــا الوغــد جرحــ  قلــ .. و  هــل أنــ  رجــل   أعــرم أنــذ حقــیر  ــام المــوت.. صــن لي   ...
 .(56: همان منبع)  جرح  جسد ..«

 آنهدا  دست  از  اش  خانواده  دادن  فراری  باعث  خود وازدواج با افسر چینی،  فراکردن  با  اللیل  نجمه

 مدی مجبدور را  چیندی  افسر   عنی  کنر  می  ازدواج  اسلامی  طر ق  و  شیوه  به  چینی  افسر  با  و  شودمی

»آن أن ترحلــوا قبــل أن تســقطوا ســبایا ف أيــد  الصــينيخ، هــذا أمــر :  شود  مسلمان  ظاهری  هرچنر  کنر
يقسف له، سوم أتولی خديعة الضــاب  و انســلوا أنــتم مــن البــاب الخلفــي، وانطلقــوا صــوب اِبــل، العربــة 
التِ أعدد ها تنتظر، والرجال َّرسون َريــ  اَــروب، وحــذار أن تُــدث معرلاــة، أيــة معرلاــة تنشــ  ســوم 
رمـــع علــــيکم الأعــــداء، و ســـتفقدون حيــــاتکم و لاــــرامتکم، إأ علــــی اســـتعداد أن أ ــــحي بنفســــي مــــن 

 ادامدده در و  (87: همددان منبددع)أجــبلکم، لاتضــيعوا الوقــ  عبلــا فالضــاب  ف الغرفــة، وأ  ذاهبــة اليــه...« 

 را چندی فرماندره بدا ازدواج شرط است کومول  امیر  دختر  و  داستان  قهرمانان  از   کی  که  اللیل  نجمه

م..وسکت ، بينمــا نظــر إليهــا ف دهشــة و  حسنا.. اذا اردت أن تتزوجني..»: دانرمی  او  شرن  مسلمان
مســلمة... ولــن نلتقــي إلا إذا شــهدت خن لاإلــه إلا    -قال: لايف   أن تکــون علــی ديــني و مادينــذ  

و بده خدوبی نشدان داده   (95: همدان منبدع) و أن محمدا رسول  ) ( لأأ أحبــذ ســأنفذ ماتريــدين..«

توانر  ک افسر چینی کمونیست را ولو به شکل ظداهری بده است چگونه  ک زن مسلمان مومن می

 اسلام جذب نما ر.

:  داده انجدام کده جنا تهدا ی بده و اعتدراف اللیل نجمه مقابل در چینی فرمانره و عجز  درمانرگی

»إنــذ امــرأ  غريبــة.. لقــد أصــدرت حکــم الإعــدام علــی المئــات ف هــذه المدينــة، وتَ التنفيــذ ف لحظــات.. 
 .(93: همان منبع)  وقتل  نساء و رجالا.. الذ  َّیرأ هو أنني لا استطيع أن أفعل شيئا حيالذ«
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 جدواب  در  اللیدل  نجمده  زبدان  و از  کندرمدی  وطدن  بده  تشبیه  را  زن  رمان،  از  ایصحنه  راوی در

  دک  ظداهری  اسدلام  با  چگونه  کنر  می  سوال  او  از  که  هنگامی  اشقبلی  نامزد  حضرت  مراد  مصطفی

لايــف تعيشــخ ف لانــف رجــل لاتُبينــه..  » :دهدر  مدی  جدواب  اللیل  نجمه  آ ی،  می  کنار  چینی  شخص
ــأ    . (107: همدان منبدع)  الاحــتلال ..«هزت لاتفيها ف سخرية و قال : لاما تعيش بلد  ترلاستان تُ  وَ

هأنــذا أفکــر ف نجمــة   »..  :برد  می  بکار  را  تشبیه  ا ن  داستان  قهرمان  زبان  از  نیز  د گر  ای  صحنه  در   ا
أصــبح  نجمــة الليل..لامدينــة أســیر  احتلهــا  شــعور  نحوهــا شــعور الرجــل الــذ  اغتصــب  أنلــاه..  الليل..

نية..«    .(109:  همان)العدو، و المعنی الذاد ف العش  و الح  تُول إلی لوثة وَ

 در مجاهدین  . تفرقه افکنی3-6

 اسدتفاده سیاست  ا ن  از  نیز  ا نجا  در  و  بوده  روسها  قر م  سیاست  از  مردم  بین  واختلاف  افکنی  تفرقه

»والأدهــی مــن ذلــذ أن الــرو  أخــذوا َّر ــون الطبقــات بعضــها علــی بعــ ، ويوقعــون بيــنهم :  انددرکدرده
الفتنة والاشــتباك واســتطاع الســلا  أن يقــو  شــولاة الصــينيخ، لامــا اســتطاع التخريــ  الفکــر  وأن يــوهن 

ونحظــی بقســ  مــن الراحــة بعــد الضــغ  الروســي الصــيني   القوی، ویُزْ أواصر الوحد  الشــعبية الکبــیر ...
 .(50: همان منبع)  الرهي ، فانسحبنا إلی اِبال«

 اشدغال  از  قبدل  مسداجر  خطبدای  از   کدی  زبان  از  رمان  اصلی  قهرمانان  از  حضرت  مراد  مصطفی

 کفدار اتحداد و مسدلمان  و تفرقه  دودستگی  در  را   شان  بربختی  روسها،  و  هاچینی  دست  به  ترکستان

وف الغــرب أعــداء، وهــم يعتصــمون بالقــو  والکلــر ، »إن ف الشــرْ أعــداء    :کندر  مدی  روا ت  و  دانر  می
ونحن نعتصم خمجــاد قدیُــة، و الأمجــاد القدیُــة لاتصــمد وحــدها، و قــال لي: یا بــني المســلمون مَزقــون، ترلايــا 
تنهکها الحــروب و المظــالم، و العــرب تُــ  ســنابذ خيــل العــدو صــامتون، والکفــر ملــة واحــد ، والمســلمون 

 (.119: منبع  )همان  ملل عد  وبذلذ تستطيع أن تفسر لماذا يکون النصر، ولماذا تکون اَزیُة«

 بکدارگیری  همچنین  و  امنیتی  و  اطلاعاتی  دستگاههای  برای  ترکستانی  طلبان  جرا ی  از  استفاده

»إن لــدينا مجموعــة  ــخمة مــن  :هداروس  سدوی  از  مجاهدر ن  شدکنجه  و  بدازجو ی  امر  در  افراد  ا ن  از
ترلاستان الشرقية ونحن واثقون منهم تَــام اللقــة، وف إمکاننــا أن نســتعخ بهــم ونجعلهــم ف المنشقخ من أبناء 

مقدمــة اِهــا  الإدار  والعســکر  للحــالام... ونصــ  أحــدهم رئيســا للمخــابرات الــتِ لاانــ  علــی غــرار 
نيخ والنيــل منهم...لاانــ  هنــاك حــرب أخــری داِستابو الألمــاأ، ولعــ  أقــذر الأ وار ف الانتقــام مــن الــوَ

مــن نــوع رخــيص، فبعــد أن قــب  المنشــقون علــی  مــام الأمــور ف إحــدی مــدن، وأخــذ  نحــن نتراجــع عــن 
 أورومجي، و عنا هحالامات عجيبــة رــي، لقــد أســر صــديقي »منصــور درا«   اســتطاع اَــرب بعــد فــتر  و

 .(77: همان منبع)  روی لنا الاعاجي «
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انتشار با  جرا شره بودنر و به دشمنان پیوسته بودنر و    مجاهر نا ن جرا ی طلبان که از صفوف  

اخبار کذب و وارونه کردن واقعیتها سدعی در جلدوه دادن انقلابیدون بده عندوان خدائن و اختلاسدگر 

»أيهــا الضــاب  الخونــة، لايــف تُــاربون ف صــفوم الرجعــي   داشتنر و وطن پرستان را خائن می شمردنر:
الخائن خوجــة نيــا .. ألا تعلمــون أنــه قــد اخــتل  أمــوالکم، وأخفــی الملايــخ عــنکم   ألا تعرفــون أنــه يتــاجر 

 .(77: همان منبع)  بکم ويستغلکم وأن لديه الضياع  النساء والذه    أنظروا فضائحه..«

تمسدخر   تعامل خائنان وطن فروش را با وطن دوستان و  ،در ا نجا از زبان مصطفی مراد حضرت

»آلمــني أن أری أبنــاء ترلاســتان الشــرقية الــذين انشــقوا و عــادوا  اسدت: کشیرهاستهزای آن را به تصو ر   و
بکل قسو  وعبودية وعنف وسخرية باللوار.. وإن أقسی شیء علــی الــنف  أن أری واحــدا ء أبنــاء بلــد  

 «ويعــاملهم لاحيــوا ت مکتنــز اِســم  ــاحذ العينــخ، عــالي النــز ، ويســوْ أخوتــه لامــا تســاْ الشــاه..
 .(79: همان منبع)

خوجه نیاز با  کی از خائنان که او را بازداشت کرده و شکنجه می کنر صدحبت کدرده در مدورد 

»الحقيقــة  سدخن مدی گو در:  ،رندداناو را خیانتکار می  انخیانت که خائن  امر معکوس وطن دوستی و
وا ــحة.. الــذين أرادوا المحافظــة علــی حــريتهم وشــرفهم، أيــديهم ف الأغــلال.. والخونــة والأنجــا  یُســکون 

ی اطلاعات که از جراشدرگان رئی  خائن ادارههقاليد الأمور وبالسيا  و هفــاتي  الســجن الکبــیر..«  

 از مجاهر ن است در جواب خوجه نیاز می گو ر تو خائنی و به عنوان مجرم جنگی اعرام می شدوی

و در جواب خوجه نیاز می گو ر که من مجاهر در راه خرا هستم و فرمانره چینی می گو در کده بدا 

شــرم أن  »انــ  تُــالام الآن لامجــرم حــرب«  مقاومت ومجاهدرت نیدز از بدین مدی رود:  ،نابودی اسلام
لســ  مجــرم حــرب ولکــني مجاهــد ف ســبيل  ..« وقــال االقائــد: »القضــاء  أحــارب مــن أجــل َــرد الغــزا ..

 .(80-81: همان منبع)علی الاسلام أولا.. عندئذ تتف  لال مقاومة..«  

فرمانره چینی هنگامی که با نجمه اللیدل بده روش اسدلامی ازدواج مدی کندر در مدورد خیاندت 

که در حق هم نوعان و هم زبانان خود انجام می دهنر می گو در:   جنا تها یخیانتکاران ترکستانی و  

»  هناك الکلــیرون مــن أبنــاء ترلاســتاأ باعــوا أنفســهم للشــيطان إ،ــم يقتلــون ويرتکبــون أشــنع اِــرائم  ــد 
 .(101: همان منبع)  مواَنيهم«

های خدائن رندگ عدوض ترکستانیبعضی  از زبان قهرمان اول داستان روا ت می شود که چگونه  

»لاــان للغــزا  الکبــار  را به چینی هدای اشدغالگر فروختده بودندر: کشورشددانخیلی ساده  کرده بودنر و
مــاألالر الخونــة  أمالان للتجمع.. هناك يرقصون ويشربونو يسهرون ويغنون، ولان  أری العجــ  العجــاب..

الذين باعوا  مائرهم و دينهم و استسلموا لرغبة الغزا  ونــوایاهم، و بــذلذ أمکــنهم أن يستســلموا بعــ  
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المناص  اَامة، وبخ عشية و حاها تُولوا إلی نوع جديد من البشــر.. لالمــا  نظــرت إلــی وجــوههم خيــل 
 .(103: همان منبع)  إلي أ،م لم يعودوا ترلاستانيخ بالمر «

ا جداد نسدلی خدائن در کشدور از زبدان  کدی از فرماندرهان   در مورد نفاق وقتل عام مسلمین و

»و إنما أردت أقول أن تُريــر ار ــنا لــن َّققــه لنــا  شود:روا ت می  ترکستانی مجاهر به اسم عثمان باتور
أحــد، علــی ألاتافنــا وحــد  يــنه  بنــاء الحريــة.. لاــذب علينــا الــرو  حينمــا عر ــوا العــو، و لاــذب علينــا 

وهــا أنــتم تــرون بلادلاــم تُکــم بالحديــد  الصينيون حينما  وقوا لنا الأمنيات الحلو  ف الحريــة و الاســتقلال..
و النار، ويساْ مئات الآلام إلی ساحات الإعدام، ويساْ مئات الألــوم إلــی المعــتقلات.. لقــد أبيــدت 

وقادتنا العظام قاد  لتحرير لم يعاملوا لاأسری حــرب عنــدما وقعــوا ف أيــدی العــدو   أسر ترلاستانية خسرها..
أبنائنــا ف المقاَعــات والقــری و إنما قتلوا أشنع قتلة، ولوث   عتهم وشرفهم، وهــم خــیر مخــدوع  ــائع مــن 

 .(134: همان منبع)  والمدن ويزعمون أ،م يريدون نشر العمل والتقدم وف بلاد «

 ،ها برای تفرقه مردم ترکستاندو بهم زنی و شا عات چینی  درغا  منصور  اسم  به  مجاهر ن  از   کی

»ألم أقل لذ   ها قد فعلوهــا و فصــلوا الــولایات الــللاث وهــم الآن يعيلــون   بران ا نگونه اشاره می کنر:
يبعلــرون نفــوذهم ف لااشــغر وأرورمجــي، وقنصــلياتَم تشــتر  الرجــال، و طــف الرجــال،  ف باقــي الــولایات..

أتعلــم ذلــذ   إ،ــم يفســدون الاقتصــاد والسياســية  لقــد اشــتروا حتــی الــذه  والفضــة فارتفعــ  الأســعار..
 .(167: همان منبع)  وذمم المواَنخ أيضا..«  والفکر والدين..

 را مسموم می کنر:  نبرای دشمن می کنر و افکار جوانا  دروغینراد و ارومچی شروع به تبلیغات  

 .(196: همدان منبدع) ».. إذاعة أرومجي أيها الأصدقاء تــردد الأ شــيد الحماســية لوعــداء وتســمم الأفکــار«

- عنی حکومدت اشدغالگر نمدیای مسئله دار به نام »گسیختگی ملی« می شود ا ن امر باعث پر ره

های ملی ارتقا دهر و فقران انسجام ملدی  کدی های قومی و نژادی را به سطح وفاداریتوانر وفاداری

 .(84:  1396)محمود اوغلی و  اصغری نیاری،  از پیش شرطهای وقوع رفتارهای خشونت آمیز است  

 و دارایی مردم از سوی اشغالگران   اموالضبط و مصادره   -3-7

هدا در آن جدا خود و  ا د گدر چیندی  ها شان را مصادره وخانه  اموال مردم ووها مال  ها وچینیسرو

ها نیز رحم نکدرده اسکان  افته و امر عجیب ا نکه ا ن اشغالگران چینی حتی به حیوانات ترکستانی

مدردم نتوانندر از تولیدرات ا دن   و ماده ا ن حیوانات را از ترکستان خارج نموده تا زاد و ولر نکندر و

»وف هذه الایام العصيبة، لع  العدو خروا  البشر وأمــن الــبلاد وثرواتَــا وعبلــوا   حیوانات استفاده کننر:
أ،ــم يســتولون علــی إ ث المواشــي ف الترلاســتان ويبعلــون  بکل مقد  وغال، وقال منصور درغــا: تصــور..

 .(83: همان منبع)  بها إلی بلادهم ليقطعوا بذلذ تناسلها..«
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شود که چگونه ثروتهای کشورشدان کدامیون کدامیون بده از زبان قهرمان اول داستان روا ت می

لان  أحُل علی ظهر  خیرات بلاد  مــن لاــل الأنــواع » آ ر:بر نمی رود و کاری از دست مردم غما می
وأ عها ف السيارات الضخمة والقطارات لاي تشحن إلی أرض الغزا  لاــل الأشــياء لاانــ  تشــحن، معــادن 

 .(103: همان منبع)وفوالاه وبهائم ومزروعات..«  

غذاهای فداخر   و  هاقر وگرسنگی مصنوعی بین مردم و ا ن در حالی بود که انواع خوراکیفا جاد  

 هدا راه پیدراکردهبه قصر چیندی حالا از زبان قهرمان اول داستان که ها سرو می شر وسر میز چینی

 بربختی مدردم روا دت مدی شدود: ها ویر داد ا ن رفاه چینییواسم خود را از مصطفی به تورسون تغ
»المائــد  عــامر  خَيــ  الطعــام، والشــع  ف الخــارج  لاــل أوراْ الشــجر ويلــتق  الفتــات ويتضــور جوعــا، 
والأَفــال المســالاخ ينظــرون بعيــون مفتوحــة علــی الآخــر، وإلــی الخــیرات تشــحن ف العــربات، أو تنقــل إلــی 

: همدان منبدع) »علــی ســفو  اِبــال رجــال يتضــورون عــذابا وجوعــا« .(115:  2006)الکیلانی،  بيوت الغزا ..«  

117). 

مجاهر ن ترکستانی در بخشی از رمان نسبت بده مصدادره امدوال   فرمانرهانعثمان باتور  کی از  

 »مــن لایُلــذ يَــود علــی مــن لايســتح ..لاأن بــلاد  مزرعــة خاصــة َــم: ترکستانی های مجاهر می گو ر
 .(155: همان منبع)..«  

»والمدينــة امــتوت :  شهر و تغییر نژادی  ا اتندوگرافی مردمدان شدهر  جغرافیا یتغییر توپوگرافی  ا  
ساء ورجالا وأَفالا، صدْ ما  عناه أن الأعداء يقومون بهجــر  واســعة نبوجوه لالیر  لم تکن فيها من قبل 

إلــی ترلاســتان، وف نفــ  الوقــ   خــذون مئــات الألــوم مــن أبنــاء ترلاســتان الأصــليخ، يــذهبون بهــم إلــی 
بيــوتا ومقسســات، و أمــالان  بعيــد، ويســتولون علــی المنشــِت والمتــاجر والمــزراع، ويبنــون للمهــاجرين اِــدد

أيضا.. قوافل الفتيات الصينيات موت البلاد باسم الحرية و التحــرر، والکتــ  الصــغیر  هختلــف   للدعار 
اللغات تَو المدار  و الأندية و الشوارع، وأ،ا لاتب  خصيصا لبلاد ، وهي تتحدث عــن حــ  الشــعوب 
ف تقرير مصیرها، و تذلار أبطالا لم نسمع بهم ق  وتصــور علمــان باتــور وخوجــة نيــا  و الــرئي  علــی خــان 
، و رعــل مــن الحــالام اِديــد التــتر  المهــاجر إلــی بــلاد .. الــذ  أصــب   بصــور  اللصــو  وقطــاع الطــرْ

رعــل منــه البطــل القــومي محــرر الشــع ، ور فيــ  التقــدم، وأبا   مکان الرئي  علي، والذ  يتغنی هجدهم..
هذه ليس  المدينة التِ أعرفها لا الرجال رجاَا، ولاالأَفــال أَفاَــا، وهــقلاء النســاء العــاریات   الأحرار..

 .(175: همان منبع)  الکاسيات لسن نساءها«

کردن همسرش نجمه اللیدل بده  مراد حضرت برای پیرا  مصطفیدر بخش آخر رمان هنگامی که  

اش خبدری و از زن و بچدهبیندر می  شان را غصب کرده  خانهکه    مردی هیکلیو  رود  خانه اشان می

»وعندما فــت  البــاب لاــدت أصــع .. مــن أنــ    نظــر إلي بعينــخ لابیرتــخ محتقنتــخ، و وجــه مکتنــز   : نیست
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شــديد الحمــر  ، وخصــلات مــن شــعر رأســه ُّالطهــا قليــل مــن الشــي ، وبقــایا حســاء تبــدو قطراتَــا عالقــة 
ــوار  بشــاربه الکــر، وقــال ألا تعــرم مــن أ    الکــل يعــرفني أ   عــيم العمــال الــذين قبضــوا علــی لابــار الل
.لاان وا حا دنه جاهــل لايعــرم شــيئا مــن التعلــيم و علــی الــرغم مــن أنــه يــتکلم بلغــة الــبلاد إلا أن وجهــه  

ــة الــتِ تطــل مــن عينيــه.. ــه  لاــان غريبــا وســحنته لاــذلذ، وهــذه الغلظــة الــتِ فيــه و نظــر  الکراهي وا ــ  أن
 .(176: همان منبع)  احتلال من نوع صغیر«

سیاسی، کاهش  ا حذف ارتکاب خشونت در زنرگی روزمره مردمان است،   نظاماولین کارکرد هر  

ولی چینی ها در ا ن رمان عامرانه خواستار ستیزه و کشمکش و ارتکاب خشونت سیاسی به صورت 

سیتماتیک و خارج از کنترل بودنر و چون ابزار لازم برای رسیرن بده اهرافشدان نراشدتنر بدا تدروج 

 کردنر.خشونت  کبار با شکنجه و اعرام و دفعة د گر با مصادره اموال به ا ن کار اقرام می

 . نتیجه گیری4

با وجود درهم تنیرگی مفاهیی چون خشونت سیاسی و ترور در ا نجا ترور  کدی از مظداهر و جلدوه 

 های خشونت محسوب شره و رمان لیالی ترکستان موضوع خشدونت و ترورسیاسدی را در سدرلوحة

کار خود قرار داده و واقعیت دردناح مردم ترکستان که با پر ره ترور حکدومتی و مفهدوم خشدونت 

  دک هدای اشدغالسیاسی دست وپنجه نرم کرده و ا ن مفهوم خشونت سیاسی بده اشدکال و جلدوه

 بده  مسداجر  و تبدر ل  و فحشدا  فسداد  ا جداد  مدذهبی،  و عواطف  احساسات  کردن  پا مال  و  سرزمین

 اسدتعمار  بدرای  کمونیسدت  چدین  و  تدزاری  روسدیه  اشدغالگر  کشدورهای  اتحداد  و لعب،  لهو  مجال 

 آنهدا، و اعدرام وشدکنجه اسداس بی و  واهی  تهمتهای  به  مسلمانان  جمعی  دسته  بازداشت  مسلمانان،

 اسدتفاده و سوا  دستگی  دو  و  تفرقه  تزاری،  روسیه  و  چین  دولتی  ترور سم  علیه  مبارزه  در  زنان  نقش

 مجاهدر ن، علیده مسدموم و تبلیغات شا عه و ا جاد  د گر  ایعره  علیه  ترکستان  مردمان  از  ایعره  از

 تغییر  و  شهر  جغرافیا ی   ا  توپوگرافی  تغییر  اشغالگران،  سوی  از  مردم  و دارا ی  اموال  مصادره  و  ضبط

      شهربه تصو ر کشیره شره است.  مردمان اتنوگرافی   ا نژادی

و هم چنین   واقعی تار خی و براساس تار خ دقیق آن حوادث،ها همراه با  ک پر ره  روا ت رمان

های داسدتان، بیدانگر دقدت و های تار خی در میان گفتگوی شخصیتگنجانرن جزا به جزا واقعیت

ها است، تا جزئیات دقیق آن حوادث را تشدر ح شخصیت  گفتگویتوجه دقیق کیلانی نسبت به متن  

 بیدان  قصدر  باشدر،  داشدته  ادبدی  هنرنمدا ی  قصر  کهآن  از  تربیش  رمان  ا ن  در  نجیب الکیلانی  کنر،

 .است داشته را  مسلمانان  هایو رنج  دردها

استفاده -به معناى ترور  -ها و »إغتیال«  چون »إرهابیین« به معناى ترور ست  تعابیرىکیلانى از  

داراى بدار منفدى نکرده، ولى استفاده از واژگدانى همچدون اسدتخبارات، الرعا دة،  عتقلدون، و... کده  

چدون تخر دب امدوال، هاى خشدونت سیاسدی هدمچنین، به کار بردن عناصر و و ژگىهستنر، و هم
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مقاومت،   نترس و هراس در دل مردم براى درهم شکست  ا جادجر حه دار کردن احساسات عمومى،  

شدونر، همگدى  هدا مدىسربه نیست کردن بزرگان و سرانى که به نحوى مانع تحقق اهراف ترور ست

 کننر.را در ذهن تراعى مى مفاهیم خشونت سیاسی

، ماجراهدای و موضدوع رمدان همداهنگی و انسدجام کامدل دارد، چده ا نکده حوادثزبان رمان با  

های بکار رفته در رمان، مسلمان هستنر و ا مان به مبارزه خود با دشمنان اشغالگر دارندر، شخصیات

بنابرا ن کیلانی زبان اسلامی که مز ن بده آ دات قدرآن و احاد دث نبدوی)ص( اسدت را بدا سدخنان 

 شخصیتهای رمان هماهنگ و منسجم کرده است.

و واژه های منفی دال بر خشدونت و تدرور و اعدرام و مصدادره امدوال و  سیاسیبا وجود خشونت 

تغییر نژادی و غیره شاهر نوعی عشق در رمان بین شخصیتهای اصلی رمدان  عندی مصدطفی مدراد 

 حضرت و نجمه اللیل هستیم و ا ن شگرد رمان نو سی کیلانی را نشان می دهر.
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